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رامبد جوان با »کارناوال« دوباره سراغ تجربه‌ای متفاوت رفته است؛ برنامه‌ای 

ترکیبی که تلاش می‌کند شـــکل تازه‌ای از سرگرمی را روی پلتفرم به نمایش 

بگذارد. در کنار او، مهراب قاسم‌خانی به‌عنوان سرپرست تیم نویسندگان 

حضور دارد؛ همکاری‌ای که یادآور تجربه‌های مشترک پیشین این دو است. 

قاسم‌خانی در این گفت‌وگو از نحوه پیوستنش به پروژه، خلق شخصیت 

»افتو«، تجربه همکاری دوباره با رامبد جوان و همچنین تفاوت میان ساخت 

چنین برنامه‌ای در تلویزیون با شبکه نمایش خانگی می‌گوید. 

 

رامبد جوان با دعوت از شما به‌عنوان سرپرست تیم نویسندگان در »کارناوال«، 

نشان داد همچنان به قدرت اتاق فکر و همکاری با همکاران قدیمی‌اش باور 

دارد. شما چطوری و در چه شرایطی به این پروژه اضافه شدید؟ 

من خیلی دیر به گروه اضافه شـــدم. وقتی آمدم، چند ماهی از شروع کار گذشته 

بود. نکته جالب این اســـت که رامبد اولین‌بار برای حضور به‌عنوان شرکت‌کننده 

با من تماس گرفت. 

یعنی قرار بود به عنوان یکی از شرکت‌کننده‌ها روی صحنه بروید؟ 

بله، رامبد چنین پیشنهادی داد، اما برای من خیلی ترسناک بود. چون در آن مقطع 

 ممنوع‌الکار بودم. قبول کردم اما همان ابتدا گفتم روی استیج نمی‌آیم. تیم 
ً
عملا

می‌گذارم، متن می‌نویسم و هدایت می‌کنم، ولی بالا روی صحنه به درد نمی‌خورم 

که بعد از مدتی این حضور منتفی شد. 

پس چطور دوباره به »کارناوال« برگشتید؟ 

رامبد دوباره تماس گرفت و این‌بار پیشنهاد نویسندگی را داد. وقتی وارد گروه شدم، 

شش ماه از شروع کار گذشته بود؛ طرح بار‌ها عوض شده بود، بعضی از نمایش‌ها 

نوشـــته و آماده شده بودند، حتی برخی تمرینات آغاز شده بود. من وقتی به تیم 

اضافه شدم، تمرکزم را روی روتوش کردن بخش‌هایی که ایراد داشتند، گذاشتم. در 

»کارناوال« خیلی رد پای پررنگی از من نیست، اما توانستم بعضی بخش‌ها را تغییر 

بدهم؛ برای برخی متن کامل نوشتم، بعضی‌ها را همفکری و برخی را بازنویسی کردم. 

»افتو« باگذشت چند قسمت حالا برای خودش به یک شخصیت مشخصی 

رسیده و یکی از قسمت‌های خنده‌دار برنامه محسوب می‌شود. این عروسک 

بامزه چه گذشته‌ای داشته است و از کجا متولد شد؟ 

یکی از دلایل موفقیت »افتو« این است که برای طراحی این شخصیت من حدود 

4 سال داشتم وقت می‌گذاشتم. البته افتو یکی از کاراکتر‌های پروژه‌ای بود که چهار 

سال رویش کار کرده بودیم. برای همه شخصیت‌ها، شناسنامه و خاستگاه مشخصی 

طراحی کرده بودیم، حتی طراحی چهره افتو هم از قبل انجام شده بود. البته در ذهن 

من، افتو بیشتر به شکل انیمیشن دیده می‌شد تا عروسک. 

پس چطور تصمیم گرفتید از افتو در »کارناوال« استفاده کنید؟ 

وقتی پیشنهاد »کارناوال« رسید، تصمیم گرفتیم از این شخصیت استفاده کنیم. 

هدف اصلی من معرفی افتو برای اســـتفاده‌ای بود که در ذهنم داشتم. وقتی این 

فرصت پیش آمد، فکر کردم چه کسی بهتر از رامبد؟ و چرا نه به شکل عروسک؟ 

 افتو را به کارناوال بیاوریم و بازخوردش را ببینیم. البته افتو زمان 
ً
تصمیم گرفتیم فعلا

کمی از برنامه را می‌گیرد و به نوعی ضدریتم است؛ برنامه دارد یک سمت می‌رود، 

افتو یک سمت دیگر. تازه امروز برای اولین بار رفت روی استیج. شاید ادامه پیدا 

کند. من همش فکر می‌کنم اگر زمان بیشتری داشتیم، پخش گسترده‌تری داشتیم 

 خیلی مهم بود که کاراکتری که 
ً
و مخاطب بیشتری پیدا می‌کرد. برای من شخصا

خلق کردم، مردم دوستش داشته باشند. اگر افتو بگیرد، برایم اتفاق خیلی شیرینی 

 راضی‌ام. در همین حد که دیده می‌شود، فکر می‌کنم بد نبوده است. 
ً
است. اما فعلا

تا الان کسی هم به من نگفته »افتو را دوست ندارم.« 

برای افتو بعد از »کارناوال« چه برنامه‌ای دارید؟ 

هنوز خیلی مشخص نیست. برنامه‌ای که داشتیم این بود که بعد از کارناوال، سریال 

افتو ساخته شود. حتی ایده‌ای بود که در انتهای کارناوال، افتو رامبد را بدزدد و به 

کشتی خودش ببرد و از آنجا داستان ادامه پیدا کند. قرار بود اولش انیمیشن باشد، 

اما بعد دیدیم عروسک عملی‌تر و سریع‌تر است. با اینکه من همیشه یک نگرانی 

داشتم؛ نکند کاراکتر افتو را مردم دوست نداشته باشند؟ نکند جذاب نباشد؟ چون 

 کار عروســـکی نکرده بودم و با شیوه‌اش آشنا نبودم. با چند نفر 
ً
تا آن موقع اصلا

هم صحبت کرده بودم؛ آقای طهماسب، محمد بحرانی، خود بهادر مالکی، اما 

 
ً
روش کارشان برای من عجیب بود. تعریف می‌کردند، ولی انگار ژاپنی بود! اصلا

 اینکه کاری بدون فیلمنامه چطور می‌تواند ساخته شود؟ هنوز هم 
ً
نمی‌فهمیدم. مثلا

 نمی‌دانم، ولی دیدم کار می‌کند، جواب هم داده و استقبال خوبی از آن به عمل 
ً
دقیقا

آمده است. به همین دلیل فکر کردم امن‌ترین و بهترین آدم برای چنین کاری رامبد 

است. تجربه‌اش با جناب‌خان نشان داده بود. درست است که جناب‌خان قبل از 

خندوانه هم برنامه داشت، ولی رامبد بود که باعث شد دیده شود. 

تیم صداپیشگی و عروسک‌گردانی افتو چگونه شکل گرفت؟ 

رامبد از همان ابتدا پیشنهاد داد صداپیشگی افتو را به بهادر مالکی بسپارم. من او 

را از قبل در سریال »مریخ« می‌شناختم و خیلی دوستش داشتم. اما راستش چون 

برنامه‌های عروسکی‌اش را ندیده بودم، بهادر را به‌عنوان صداپیشه نمی‌شناختم و 

فقط به‌عنوان بازیگر خیلی دوستش داشتم. حتی در یکی دو دورخوانی ابتدا نگران 

بودم که آیا کار می‌گیرد یا نه، ولی بچه‌ها عالی بودند. به‌نظرم ترکیب صداپیشگی 

بهادر مالکی با عروسک‌گردانی محمد لقمانیان فوق‌العاده شد. این ترکیب باعث 

شد خیالم از جلو رفتن پله به پله افتو راحت شود چون اول فقط آیتم بازی کرد ولی 

اکنون روی استیج آمده است. 

»کارناوال« یک برنامه‌ ترکیبی از تاک‌شو، استندآپ، مسابقه و موسیقی است؛ 

 تیم نویسندگی نقشی کلیدی در شکل دادن بار محتوایی برنامه دارد. 
ً
و قطعا

به‌عنوان سرپرست این تیم، کار شما به چه شکل بود؟ 

بخش نویسندگی خیلی مهم بود. بچه‌ها زحمت کشیدند و هر کدام ایده‌های خوبی 

داشتند. من بیشتر تمرکزم روی افتو بود، ولی بقیه بخش‌ها را هم می‌دیدم و تا جایی 

 بازنویسی کردم، بعضی‌ها 
ً
 برخی از متن‌ها را صرفا

ً
که توانستم کمک کردم. مثلا

را از صفر نوشتیم، شوخی بعضی از متن‌ها را کم و زیاد کردیم. »کارناوال« ترکیبی 

بین تاک‌شو، استندآپ، مسابقه و موسیقی بود و جنس نوشتن باید با تنوع بیشتری 

جلو می‌رفت. اجرا‌ها هم متفاوت بودند، بعضی‌ها پرانرژی و بعضی‌ها آرام‌تر. 

 بحثی درباره‌ دوگانه‌ »جناب خان« و »افتو« مطرح شده که حتی رامبد 
ً
اخیرا

جوان هم به آن واکنش نشان داده بود. نگاه شما به این موضوع چیست؟ 

 به دو قطبی‌سازی عادت داریم. اگر طرفدار آنی، پس نمی‌توانی از حضور 
ً
اصولا

دومی هم لذت ببری و دوستش داشته باشی. من با وجود اینکه حتی یک فصل 

سرپرست نویسندگان خندوانه بودم )در آن فصلی که هنوز خبری از این عروسک 

نبود(. هیچ شناختی از جناب‌خان نداشتم؛ فقط وقتی قرار شد بنویسم، چند قسمت 

دیدم تا بفهمم برنامه چیست. وقتی خواستم برای افتو بنویسم، رفتم جناب‌خان 

 به درد من نمی‌خورد. 
ً
را نگاه کردم تا ببینم با او چه می‌شود کرد، ولی دیدم اصلا

از طرفی دیگر، نکته مهم نوع بروز کاراکترهاست. جناب خان یک زمان طولانی 

داشت؛ هر قسمت ۲۰، ۳۰ دقیقه وقت می‌گرفت، می‌نشست وسط مردم و حرف 

 انگار یک کاراکتر تاک‌شو بود که دارد صحبت می‌کند. مشخص بود 
ً
می‌زد. واقعا

متن ندارد و رابطه و شیمی‌اش با رامبد شکل گرفته بود و برنامه جلو می‌رفت. اما 

من چنین فرصتی نداشتم. من باید یک قصه کوتاه و دقیق برای افتو می‌نوشتم و 

در زمان محدود کاراکتر را معرفی می‌کردم. حتی شـــکل تولید افتو هم متفاوت 

بود؛ آن‌ها ۲۰، ۳۰ دقیقـــه از زمان ضبط را صرف جناب‌خان می‌کردند، ولی 

اینجا ممکن بود برای گرفتن ۵، ۶ دقیقه افتو، از ساعت ۷ شب تا ۴ صبح ضبط 

کنیم. من به‌خاطر جناب‌خان تا حدی در شخصیت و کاراکتر افتو دست بردم. 

یعنی وجود جناب‌خان روی طراحی و شخصیت افتو اثر گذاشت؟ 

بله، یکی از تغییرات مربوط به افتو به همین دلیل بود. کاراکتری که من چهار سال 

 لهجه جنوبی 
ً
قبل طراحی کرده بودم، یک دزد دریایی در خلیج فارس بود و طبیعتا

داشت. اما چون جناب خان لهجه جنوبی داشت، مجبور شدیم لهجه را حذف 

 
ً
کنیم تا هیچ شباهتی وجود نداشته باشد. در حالی که درستش این بود که افتو منطقا

لهجه داشته باشد، چون خون و ریشه‌اش متعلق به آنجاست و در کیش زندگی 

 متفاوت به‌نظر برسد. 
ً
می‌کند؛ اما در نهایت حذفش کردیم تا کاراکتر افتو کاملا

تجربه کارناوال بار دیگر شما و رامبد جوان را کنار هم قرار داد. کار کردن دوباره 

با رامبد جوان چگونه بود؟ 

 آدمی 
ً
رامبد موجود خیلی خاصی است. انرژی و هیجانش عجیب است و واقعا

مسئولیت‌پذیر، متعهد و سخت‌کوش به‌نظر می‌رسد. من در فضای کار کمتر کسی 

را دیده‌ام که تا این حد نسبت به کارش مسئول باشد. یادم است وقتی به استودیوی 

خندوانه رفتم، فکر کنم فصل ۵ یا ۶ بود؛ بچه‌ها چهار، پنج سال قبلش کار کرده 

بودند و برنامه برایشان روتین شده بود. ولی رامبد از کله سحر آنجا بود، با هیجان و 

استرس، بالای سر همه چیز حضور داشت. وسواس و مسئولیت‌پذیری او به حدی 

است که من در کمتر کسی آن را مشاهده می‌کنم. بعضی وقت‌ها آدم فکر می‌کند 

»این‌همه سخت‌گیری لازم است؟« ولی بعد که خروجی را می‌بینی، می‌فهمی 

چرا این‌قدر حساس است. از طرفی دیگر، دقت رامبد در اجرای نوشته‌هایم را خیلی 

دوست دارم. من چون فیلمنامه را خیلی مو به مو می‌نویسم، عاشق کار با رامبد 

هســـتم. او از خود من هم وسواسی‌تر است و دوست دارد دقیق همان چیزی که 

 کارگردان‌ها تغییر می‌دهند، 
ً
نوشته‌ام اجرا شود. این برایم هیجان‌انگیز است. معمولا

ولی رامبد به متن احترام می‌گذارد. اگر بخواهم مثال دیگری از دقت در کار رامبد 

را برای‌تان بگویم، باید از »دکور« بگویم. خود من و بعضی‌های دیگر می‌گفتیم 

دکور ثابت باشد، اما رامبد می‌گفت نه، دکور متناسب با هر اجرا باید درست شود، 

این رنگ باید عوض شود و نور هم درست نیست. حتی در اجرای افتو هم وسواس 

داشت. این وسواس باعث می‌شود کار نهایی اثرگذار باشد و مخاطب حس کند 

همه چیز حساب ‌شده است.

 

به‌نظر شما، امکانش بود که کارناوال برای تلویزیون ساخته شود؟ 

 امکان ساخت چنین چیزی را نمی‌دهد، نه با این تیم‌ها، نه با این 
ً
تلویزیون اصلا

فضا. پلتفرم خیلی آزادتر است. تلویزیون تحمل نمی‌کند مردم این‌طور نقد کنند و 

 هیچ‌کدام از این اجرا‌ها در تلویزیون قابل پخش نبود؛ موسیقی، 
ً
نظر بدهند. تقریبا

آواز و... همه مشکل داشت. اما پلتفرم این آزادی را به ما می‌دهد. میزان مخاطب 

 اینجا ۴۰۰، ۵۰۰ هزار نفر 
ً
 با تلویزیون قابل مقایسه نیست؛ مثلا

ً
در پلتفرم اصلا

تماشا می‌کنند، در حالی که در تلویزیون حتی بدترین سریال‌ها شاید ۲۰ میلیون 

 اتفاق دیگری می‌افتاد.
ً
بیننده داشتند. اما اگر در تلویزیون پخش می‌شد، قطعا

بی‌اغراق می‌توان کارنامه کاری رامبـــد جوان را به دو بخش پیش‌وپس از 

»خندوانه« تقسیم کرد. او بیش از هشت سال یکی از متفاوت‌ترین برنامه‌های 

تلویزیون را روی آنتن بـــرد؛ برنامه‌ای که هم در خلاقیت و هم در جذب 

مخاطب رکورد‌های تازه‌ای ثبت کرد و در تاریخ تلویزیون ماندگار شـــد. 

اکنون با دومین تجربه کارگردانی و اجرا، سراغ پروژه‌ای تازه به نام »کارناوال« 

رفته است. این بار او دیگر زیر سقف یک استودیوی محدود اجرا نمی‌کند. 

صحنه‌اش بزرگ‌تر از همیشه است و دیگر قرار نیست در طول برنامه بار‌ها 

 مجری یک تاک‌شـــو باشـــد و با 
ً
طول و عرض دکور را طی کند یا صرفا

جناب‌خان و شـــخصیت‌های خندوانه کلنجار برود. بااین‌همه، روحیه و 

انرژی جوان همان اســـت و حتی عینک گردش همچنان نماد حضور او 

محسوب می‌شود. فضای تماشاگران نیز تغییر کرده؛ دیگر خبری از نشستن 

مردم دورتادور صحنه نیست و همه‌چیز زیر چادری بزرگ و روی صحنه‌ای 

متفاوت رقم می‌خورد. به گفته او، کارناوال مشابه خارجی ندارد و ایده‌ آن در 

یک اتاق فکر جمعی شکل‌گرفته است. رامبد جوان که روزگاری همه منتظر 

بودند ســـاعت 11 شب در شبکه نسیم با جمله‌ »به نام خدا، سلام، رامبد 

جوان هستم و اینجا خندوانه است« روی آنتن بیاید، اکنون خود را در قالبی 

تازه می‌آزماید. او توضیح می‌دهد ایده اجرای برنامه زیر یک چادر را سال‌ها 

پیش، در جشنواره‌ای عروسکی در پاکستان دیده و همان تجربه الهام‌بخش 

طراحی »کارناوال« بوده است. این برنامه از همان آغاز، واکنش‌های مختلفی 

در فضای مجازی برانگیخته است. برخی مخاطبان از تازگی و جسارت آن 

استقبال کرده‌اند و برخی دیگر با تردید به آینده‌اش می‌نگرند. جوان اما معتقد 

است مقایسه کارناوال با خندوانه درست نیست؛ چراکه هر کدام تجربه‌ای 

مستقل با اهداف و ساختار متفاوتند. اکنون او درست زیر همان چادر نشسته 

و آماده است درباره مسیر تازه‌ای که در پیش گرفته با مخاطبان سخن بگوید. 

»کارناوال« یک برنامه متفاوت در حوزه ســـرگرمی و رئالیتی‌شوهاست؛ 

تولیدی که نمونه‌اش کمتر برای مردم ســـاخته شده. ایده‌ اولیه و اصلی 

برنامه‌ از کجا شروع شد؟ 

چه ســـؤال طولانی و پرماجرایی! از اینجا شروع شد که من و محمد شریفی، 

تهیه‌کننده برنامه کارناوال برای یک پروژه قرارداد بســـتیم؛ اما خیلی زود به این 

نتیجه رسیدیم که پروژه را دوست نداریم. از طرفی متوجه شدیم یک گروه دیگر 

هم دارد روی کاری مشـــابه کار می‌کند. همین شد که تصمیم گرفتیم آن پروژه 

را کنار بگذاریم بعد با اتاق فکرمان مشـــورت کردیم؛ جمع بزرگی بودیم. من 

بودم، سعیده امیرساعی، کیا قزوینی، امین انتظاری، احمدرضا کاظمی، نیک 

یوسفی و سورنا صحت که کمی دیرتر اضافه شد، بهار کاتوزی، علی احمدی، 

امیرحسین قیاسی و عرفان امامی ایده‌پردازی را شروع کردیم. می‌خواستیم کار را 

در یکی از سالن‌های پردیس تهران- سمت شرق- اجرا کنیم. قرارداد هم بستیم 

و حتی طراحی صحنه را براساس معماری و اندازه‌های همان سالن جلو بردیم. 

اما درست در همان زمان، به دلایلی عجیب و بی‌ربط، اجازه کار در سالن لغو 

شد. آمدیم بیرون و دوباره نشستیم فکر کردیم. اینجا بود که پیشنهادی دادم؛ یاد 

تجربه‌ای افتادم از سال ۱۳۷۸ آن زمان در جشنواره‌ای در لاهور پاکستان شرکت 

کرده بودم. یکی از معتبرترین جشـــنواره‌های عروسکی دنیا بود، متعلق به یک 

خانواده پاکستانی که آن را برگزار می‌کردند. جشنواره در فضای باز برپا می‌شد و 

چادر‌های کوچک و بزرگ برای کارکرد‌های مختلف داشت. همین ایده برای ما 

جرقه شد که چرا خودمان فضای موردنظرمان را با چادر نسازیم؟ شروع کردیم 

به طراحی فضا براین‌اساس که در نهایت کارناوال به شکلی که می‌بینید درآمد. 

یکی از ویژگی‌های رامبد جوان که باعث شده بخش قابل‌توجهی از کار‌هایی 

که ساخته با موفقیت روبه‌رو شود، وابسته به اتاق فکر‌هایی بوده که داشته 

 در خندوانه یک تیم طراحی خلاق همراه شما بود. نقش اتاق 
ً
است، مثلا

فکر در شکل‌گیری این برنامه چه بود؟ 

 همیشـــه طرفدار کار تیمی و اتاق فکر بوده‌ام. جزء معدود برنامه‌سازانی 
ً
اصولا

هســـتم که بیش از 20 سال است همیشه با اتاق فکر کار کرده‌ام. با همین تیم 

ایده‌پردازی را شـــروع کردیم، امیرحسین قیاسی پیشنهادی مطرح کرد که چه 

می‌شد اگر پروژه‌ای طراحی کنیم که آدم‌های حرفه‌ای بیایند و با آثارشان با هم 

رقابت کنند. ایده جذابی بود، اما چطور؟ با چه ویژگی‌ها و مکانیســـمی؟ چه 

سناریویی؟ این پرسش‌ها حدود یک سال ما را درگیر کرد تا بالاخره رسیدیم به 

نقطه‌ای که آماده برداشتن اولین قدم شدیم. 

یکی از بخش‌های جدید و متفاوت کارناوال، قســـمت »دفاعیه« است. 

خود شما هم در ابتدای این قسمت از فرهنگ‌سازی در زمینه گفت‌وگوکردن 

می‌گویید. ایده طراحی بخش »دفاعیه« از کجا آمد؟ 

یکی از ایده‌هایی که مطرح شد و من پرورشش دادم، چیزی بود شبیه به جلسه 

دفاع. تصور کنید مخاطب روبه‌روی هنرمند می‌نشیند و با او وارد بحث می‌شود. 

بعد، دوباره رأی‌گیری می‌شود؛ اما این بار براساس معیار‌هایی مثل ‌اینکه هنرمند 

چقدر قانع‌کننده از کارش دفاع می‌کند. چقدر باحوصله و دقیق توضیح می‌دهد 

و تا چه اندازه می‌تواند مفاهیم اثرش را روشن کند. این بخش چیز‌های مختلفی 

را به ما یاد می‌دهد؛ اول اینکه گفت‌وگو کنیم. دوم اینکه نشـــان می‌دهد وقتی 

یک آرتیســـت اثری خلق می‌کند، این کار یک حرکت ساده و بی‌دلیل نیست و 

پشـــت هر اثر یک دنیا فکر، تحقیق، تجربه و یک تیم بزرگ ایستاده است. هر 

هنرمند کلی آورده و پشتوانه با خودش دارد؛ چه فنی، چه دانشی و چه محتوایی. 

تماشاگر در این روند تازه متوجه می‌شود یک اثر هنری چقدر زحمت و ارزش 

در خودش دارد. خلاصه اینکه برای من مهم بود نشـــان دهیم گفت‌وگو ممکن 

است؛ گفت‌وگویی واقعی، بدون فحاشی و تعارف، اما پر از معنا. همین اصرار 

بود که باعث شد پای ایده بایستیم، آن را جلو ببریم و به مرحله اجرا برسانیم. 

اینکه مخاطب روبه‌روی هنرمند می‌نشـــیند و او را به چالش می‌کشـــد 

موضوع جالبی است. 

. مخاطب فرصت پیدا می‌کند به‌طور مستقیم با هنرمند روبه‌رو شود. می‌تواند 
ً
دقیقا

بگوید دمت گرم! تا الان طرفدار تو بودم، اما حالا اینجا من باید قانع شوم. این 

منم که تصمیم می‌گیرم به تو رأی بدهم یا ندهم. همین مواجهه برای من خیلی 

هیجان‌انگیز بود، چون امکان گفت‌وگوی صریح و بی‌توهین را فراهم می‌کرد؛ 

گفت‌وگویی که در آن شـــاید طرفین کوتاه نیایند، اما بی‌احترامی هم صورت 

نمی‌گیرد. در ذهن من، این روند نوعی شبیه‌سازی از فضای شبکه‌های اجتماعی 

هم بود. همان‌طور که آدم‌ها در فضای مجازی واکنش نشان می‌دهند، اینجا هم 

می‌توانستند آزادانه حرف بزنند با این تفاوت که رودررو و مستقیم انجام می‌شد. 

در جامعه ما همیشه چنین فرصتی وجود ندارد که مردم میکروفون به دست بگیرند 

و بی‌پروا نظرشان را بگویند؛ دوست‌داشتن یا نداشتنشان را صریح و بی‌واسطه 

بیان کنند. من امیدوارم روزی برسد که چنین مدلی در سطح سیاست هم اجرا 

 مردم بتوانند روبه‌روی یک سیاستمدار بنشینند و بگویند آقای فلانی! در 
ً
شود، مثلا

حوزه فرهنگ این خطا‌ها را کردی. در سیاست خارجی این تصمیم‌ها را گرفتی. 

در اقتصاد این موفقیت‌ها و آن اشتباهات را داشتی. یعنی نقد و تحسین در کنار 

هم باشند بدون اینکه همه‌چیز فقط تعریف یا فقط ناسزا باشد. 

موضوعی که گاهی مطرح می‌شـــود این است که نظرات از سمت 

یو را به برخی تماشاگران داده‌اند   سنار
ً
برنامه هدایت شده‌اند، مثلا

که فلان چیز را بگو. 

 این‌طور نیســـت. حدود یک‌پنجم از تماشـــاگران، پای ثابت 
ً
اصلا

ضبط‌های برنامه هســـتند و این افراد بین تماشاگران می‌آیند و باعث 

می‌شـــوند موتور هیجان جمع را روشن کنند، همین. هیچ‌وقت به 

کســـی نگفته‌ایم چه بگوید. ۵۰۰ نفر در سالن حضور دارند و 

هیچ‌کس از قبل نمی‌داند میکروفون به دست چه کسی می‌رسد. 

این بی‌واسطگی برای ما خیلی مهم است، چون اگر مردم احساس 

کنند تقلبی در کار است، اعتمادشان از بین می‌رود. 

ما به‌عنوان بیننده با وجـــه دیگری از هنرمندانی که به‌عنوان 

 
ً
شرکت‌کننده وارد این رقابت شده‌اند مواجه می‌شویم، مثلا

یگری که در اینجا ساز می‌زند یا کار‌های متفاوتی می‌تواند  باز

انجام دهد. این شرکت‌کننده‌ها برچه مبنایی انتخاب شده‌اند؟ 

از نظر من، منطقی‌ بود که کارگردان‌ها باید وارد می‌شدند، چون در 

نهایت این کار آن‌هاست که می‌تواند یک اثر را بسازد. اما ازآنجاکه ما 

در پلتفرم برنامه می‌سازیم و خیلی از کارگردان‌ها هنوز شناخته‌شده نبودند، 

به این نتیجه رســـیدیم که باید در کنارشان بازیگران سلبریتی یا چهره‌های 

شناخته‌شـــده حضور داشته باشند. این را با جرئت می‌توانم بگویم که با ۸۰ 

درصد آدم‌های حوزه خودم صحبت کردم تا در این برنامه شرکت کنند، اما در 

 ۱۲ هنرمند را آوردیم. این 
ً
نهایت از این تعداد هنرمند، به ۱۶ نفر نرسیدیم و نهایتا

خودش نشان می‌دهد انتخاب مهمان کار ساده‌ای نیست. بسیاری از هنرمندان در 

ابتدا جواب منطقی داشتند و بعضی‌ها با تعجب می‌گفتند مگر می‌شود نشست 

و از یک اثر دفاع کرد یا چیزی را از صفر ساخت؟!

مگر قرار بود در این مسیر تنهایی یک اثر را بسازند؟ 

همیشـــه به آدم‌هایی که می‌خواستیم به‌عنوان شرکت‌کننده بیایند می‌گفتیم 

از صفر تا صد کنارتان هســـتیم؛ به کارگردانی‌تان کمک می‌کنیم، صحنه، 

دکـــور، لباس، گریم، حتی در متن هـــم همراهی می‌کنیم ولی طبیعی بود 

که بعضی‌ها جا بزنند، چون می‌گفتند مـــا بازیگریم، نمی‌توانیم همه بار 

کارگردانی و ســـاخت را به دوش بکشـــیم. بعضی‌ها حتی بعد از دو ماه 

 
ً
تمرین و تلاش به این نتیجه رســـیدند که نمی‌شـــود و کنار کشیدند. واقعا

برای برخی منطقی و قابل‌درک بود؛ اما آن‌هایی که ماندند، کســـانی بودند 

که جرئت تجربه‌کردن داشـــتند. آن‌ها ریسک کردند، ایستادند و نتیجه‌اش 

خیلی خفن و هیجان‌انگیز شد. 

بسیاری از مردم شما را همچنان با عنوان مجری و کارگردان »خندوانه« 

ین کار شما بوده است. در »کارناوال«  می‌شناسند؛ برنامه‌ای که مردمی‌تر

تا چه اندازه تلاش کردید همان ارتباط نزدیک با مخاطب را ادامه دهید؟ 

مردم همان‌هایی هستند که اینجا می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند. شاید تجربه 

گاه مقایســـه کنند؛ اما واقعیت این است که  خندوانه باعث شـــود ناخودآ

 اجتماعی و مردمی 
ً
کارناوال با آن قابل‌قیاس نیست. خندوانه برنامه‌ای کاملا

بود که مهمان می‌آوردیم، گفت‌وگو می‌کردیم، آیتم‌های مختلف داشت؛ یک 

ظرف مخصوص برای سرگرمی و ارتباط مستقیم با مردم. اما در کارناوال، 

بخش مردمی در جای دیگری اتفاق می‌افتد یا در آثار شرکت‌کننده‌ها یا در 

همان بخش دفاعیه که تماشـــاگر‌ها وارد گفت‌وگو می‌شوند. در آنجا خیلی 

حرف‌های مهمی‌ زده می‌شود. متأسفانه بخشی از آن به دلیل شرایط سیاسی 

کشـــور قابل‌پخش نیست ولی من معتقدم باید ظرفیتمان را بالا ببریم، باید 

یاد بگیریم حرف بزنیم و از این فرصت استفاده کنیم. 

آیا امکان داشت کارناوال برای تلویزیون ساخته شود و تجربه‌ای شبیه به 

خندوانه دوباره تکرار گردد؟ 

نه نمی‌شود. محدودیت‌های ممیزی اجازه نمی‌دهد. البته پیشنهاد ساخت در 

تلویزیون مطرح شد، اما من قبول نکردم. 

جـای برنامه‌هایـی مثل خندوانه در تلویزیون خالی‌ اسـت. آیا خندوانه 

همچنان ظرفیت ادامه دارد؟ 

خندوانـه همچنـان ظرفیـت ادامـه دارد، چـون یـک برنامه ترکیبی اسـت که 

می‌توانـد هـزار شـکل مختلـف داشـته باشـد؛ موسـیقی، نمایـش، کمدی، 

تـراژدی، تک‌نفـره یـا گروهی، حتی مسـابقه. هیچ‌وقت تاریـخ انقضا ندارد. 

بخـش زیـادی از مسـابقه‌هایی کـه در خندوانـه برگزار شـد، هنـوز می‌تواند 

تکرار شـود و حتی خود کارناوال هم می‌توانسـت در دل خندوانه اجرا شـود. 

یال‌سـازی شـما در نمایش  یال »مـردم معمولـی« اولین تجربه سر سـر

خانگـی بـود. کارنـاوال هـم اولیـن تجربه سـاخت یک رئالیتی‌شـو در 

پلتفـرم بـود. چـه تفاوتـی بین سـاخت برنامـه در تلویزیـون و در پلتفرم 

وجود دارد؟ 

در تلویزیـون، در معمولی‌تریـن شـب‌ها ۲۵ تـا ۳۰ میلیـون نفـر مخاطـب 

 صحبـت از یـک میلیـون بیننـده اسـت. تـازه بـا 
ً
داشـتیم. اینجـا امـا مثال

زحمـت خیلـی بیشـتر؛ هـر اپیـزود کارنـاوال چهـار روز زمـان می‌بـرد، از 

ضبط در اسـتودیو گرفته تا آماده‌سـازی تبلیغات و تدوین. پروژه‌ای سـخت 

و نفس‌گیـر اسـت، چـون نمایـش خانگی بایـد با طراحی و ارتبـاط متفاوتی 

سـراغ مخاطـب بـرود. بااین‌حـال، تجربـه بزرگی برای ماسـت. آن‌قدر مهم 

کـه ذهنـم مـدام درگیـر بازخورد‌ها و تغییـرات احتمالی فصل بعدی اسـت. 

مطمئنـم در فصـل دوم سـاختار‌هایی را تغییـر می‌دهیم، چون کارناوال بر دو 

خصلت اسـتوار اسـت: تنـوع و تغییر. برای کارنـاوال کار‌های زیادی کردیم 

 پایـان هر قسـمت یـک بند موسـیقی اجرا 
ً
و هـر بخـش نکتـه‌ای دارد، مثال

می‌کنـد. ایـن ایـده‌ای بـود کـه از همان اول رویش اصرار داشـتم؛ موسـیقی 

زنـده‌ای کـه تماشـاگر را آرام‌آرام جمـع کنـد. تـا امـروز هم گروه‌هـای جوان 

و خفـن زیـادی روی صحنـه آمده‌انـد، حتـی تیتراژ‌هـای هـر قسـمت هـم 

برایـش جـدا فکـر شـده و هـر قسـمت تیتراژ مخصـوص به خـودش را دارد. 

اغراق نیســـت اگر بگویم بیش از یک ماه و نیم منتظر این اتفاق بودم. رفتن 

به پشـــت صحنه برنامه جدید »کارنـــاوال«، تجربه‌ای بود که حتی با دیدن 

خود برنامه یا نشستن روی صندلی تماشاچیان در استودیو هم قابل مقایسه 

نیست. هر بار که به‌عنوان خبرنگار به پشت صحنه یک برنامه رفته‌ام، اتفاق 

تازه‌ای برایم رقم خورده و تجربه‌ای متفاوت ساخته است؛ حالا این بار قرعه 

به نام »کارناوال« زده شد.

به لطف راننده اســـنپ، مجبور شـــدم بخشی از مسیر را پیاده بروم. ساعت 

حدود ۵:۳۰ عصر، هوا هنوز روشن اما دیگر گرم و آزاردهنده نبود. از جایی 

به بعد، دیگر حتی به نقشـــه و تابلو هم نیازی نداشـــتم؛ مسیر خودش را لو 

می‌داد. از دور، چادر بزرگ کارناوال با نوار‌های ســـفید و قرمز، پرچم بنفش 

و نوشته درشت و سفیدش چشمم را گرفت.

وقتی از پارکینگ گذشتم، چندین گروه دوستانه را دیدم که ایستاده یا نشسته، 

گرم صحبت بودند. هرچه جلوتر می‌رفتم، صدای موسیقی بلندتر می‌شد و 

هیجان فضا بیشـــتر به چشم می‌آمد. همان‌طور که در انتظار مراحل ورود و 

گرفتن آفیش بودم، خانواده‌هایی را می‌دیدم که به سمت چادر‌هایی که برای 

تماشاگران در فاصله بین ضبط در نظر گرفته شده بود، حرکت می‌کردند.

بلندگو‌ها خبر از یک مسابقه پرهیجان می‌دادند. من نه صحنه‌ای می‌دیدم و 

 چه شکلی دارد، اما شور و هیجان تشویق‌ها 
ً
نه حتی می‌دانستم مسابقه دقیقا

آن‌قدر واضح بود که مطمئن شدم داخل چادر اتفاق جذابی در جریان است.

با همراهی یکی از مســـئولان، به یکی از کانکس‌های رنگی محوطه رفتیم؛ 

جایی که می‌شـــد برای لحظاتی از گرمای بیرون در امان بود. هنوز درست 

ننشســـته بودم که یکی از خانم‌های آنجا با لبخند گفت: »چه خوش‌موقع 

آمدی!« بعد فهمیدم برق آن روز بیشتر از معمول قطع شده و تا ژنراتور روشن 

شـــود، وقفه‌ای طولانی‌تر از همیشه پیش آمده بود. با این حال، آنچه توجهم 

را جلب می‌کرد، خستگی‌ناپذیری و انرژی آدم‌هایی بود که بیرون دیده بودم 

یا صدایشـــان به گوشم رسیده بود؛ انگار حتی گرما و قطعی برق هم باعث 

نشده بود انرژی‌شان کم شود.

دوباره همراه همان مســـئول به محوطه برگشتیم تا گشتی بزنیم. چند اتاقک 

فلزی رنگارنگ کنار هم ردیف شـــده بودند؛ هرکدام نقشی در تولید برنامه 

داشـــتند: اتاق گریم، اتاق نویسنده‌ها، اتاق لباس، اتاق شرکت‌کننده اول و 

دوم، و البتـــه اتاق مخصوص رامبد جوان؛ اتاق‌هایی که اگر کارناوال را دیده 

باشید، خوب می‌دانید درباره چه صحبت می‌کنم.

کمی آن‌طرف‌تر، محلی بود که دکور‌های خلاقانه هر اجرا ســـاخته می‌شد. 

گروهی از عوامل دکور آنجا مشـــغول کار بودند و درست همان لحظه سازه 

جدیدی را آماده می‌کردند. شـــرکت‌کننده‌هایی هم که نوبت مسابقه‌شـــان 

رسیده بود، در اتاقک‌هایشـــان منتظر بودند تا دوباره موقع ضبط بشود و به 

روی سن بروند.

 حال‌وهوای یک شهرک سینمایی هالیوودی در دهه پنجاه میلادی 
ً
فضا دقیقا

را داشـــت. کاکتوس‌ها و زمین ســـنگی آنجا هم این حس را بیشتر می‌کرد. 

هر گوشـــه که نگاه می‌کردی، کسی در حال کاری بود؛ یکی ضبط موسیقی 

انجام می‌داد، دیگری با اسپانسر‌ها مشغول هماهنگی بود، گروهی مشغول 

ساخت دکور بودند. همه‌چیز بیشتر شبیه یک کارخانه بزرگ سینما بود؛ شهری 

کوچک و پرجنب‌وجوش که می‌توانست تا مدت‌ها محتوای تازه تولید کند.

از همراهم پرســـیدم: »الان ضبط در چه مرحله‌ای‌ است؟« گفت: »امروز 

روز خاصی است؛ چه خوب که امروز آمدید! قرار است افتو برای اولین بار 

روی صحنه بیاید.«

افتو همان گربه عجیبی است با اسمی بلندبالا که خودش را این‌طور معرفی 

می‌کند: »دریاسالار ناخدا میرأفتو ابوالزیار خوف‌البحر، فلذا ناخدا العالم، 

هیبت‌الکوسه و همچنین ســـلطان میرأفتو ابن ضخیم‌پشم؛ ساخته‌شده با 

عشـــق و مقدار زیادی پشم! و بله!« اگر از همین اسم خنده‌تان گرفته، کافی 

اســـت حرکاتش را ببینید تا بفهمید چطور می‌شـــود یک گربه همزمان هم 

بامزه باشد، هم جدی!

 هم کوچک نبود- پر بود از دکور‌ها و المان‌های 
ً
دور تا دور محوطه -که اصلا

رنگارنگ. هر بار که از کنار یکی می‌گذشتیم، مسئول همراهم توضیح می‌داد 

این صحنه مربوط به کدام بخش برنامه بوده است؛ بعضی از آن‌ها هنوز پخش 

نشده‌اند و برای همین، نمی‌توانیم وارد جزئیاتشان بشویم تا چیزی لو نرود.

هوا کم‌کم تاریک می‌شد و با روشن شدن چراغ‌ها و ریسه‌های نور، محوطه 

حال‌وهوای دیگری پیدا کرده بود؛ انگار همه‌چیز به یک جشـــن شبانه تبدیل 

شـــده بود. سراغ رامبد جوان را گرفتم و گفتند در حال تمرین نمایشی است 

که قرار اســـت روی صحنه، کنار افتو اجرا کند. به سمت سن رفتیم. عوامل 

بخش مربوطه در سکوت کامل نشسته بودند و اجرای تمرینی رامبد را تماشا 

می‌کردند. بعد از پایان اجرا، جلو رفتیم؛ رامبد با خوش‌رویی از ما استقبال 

کرد و قرار گذاشتیم که در فرصتی دیگر مفصل‌تر گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگویی 

که در ادامه آن را از نظر خواهید گذراند.

چند دقیقه بعد، تماشـــاچیانی که تا آن لحظه با موسیقی، بازی و گپ‌وگفت 

سرگرم بودند، در صف ایستاده بودند تا دوباره سر جایشان بنشینند. به‌عنوان 

»مهمان« طبقه دوم نشســـتم و منتظر بودیم تا پرده مورب ســـورمه‌ای‌رنگ 

ســـن کنار برود و اتفاق تازه‌ای رقم بخورد. پرده که بالا رفت، درست همان 

لحظه‌ای که افتو وارد صحنه شد، سالن با صدای دست‌ها، سوت‌ها و جیغ‌های 

پرهیجان تماشاچیان لرزید.

وقتی واکنش تماشـــاچیان را می‌دیدم، با خودم فکر می‌کردم؛ چطور ممکن 

است بعد از هفت ساعت حضور در برنامه، هنوز این‌همه انرژی و سرزندگی 

داشته باشـــند؟ نگاه کوتاهی به سالن انداختم و چیزی که توجهم را جلب 

کرد، تعداد زیاد بچه‌ها بود. از کودکانی هفت‌هشت‌ســـاله گرفته تا نوجوانان 

بزرگ‌تر، همه با چشم‌های پر از هیجان به صحنه خیره بودند. ترکیب جمعیت 

برایم جالب‌تر بود؛ انگار از هر گروه سنی و هر سبک زندگی نماینده‌ای آنجا 

حضور داشت. دختران و پسران جوان، زن‌ها و مرد‌های میانسال، خانواده‌هایی 

با بچه‌های کوچک و حتی افرادی که سن‌وسالی از آن‌ها گذشته بود با اشتیاق 

آمده بودند؛ ســـالن درست مثل اسم برنامه، به یک کارناوال واقعی از آدم‌ها 

تبدیل شده بود.

ضبط آیتم افتو و رامبد جوان که تمام شد، دوباره همراه مردم از سالن بیرون 

آمدیم. تماشـــاچیان انگار بار دیگر شارژ شـــده بودند؛ به سمت محوطه 

استراحت می‌رفتند و در حالی که هنوز هیجان اجرا در صدایشان موج می‌زد، 

درباره همین آیتم کمتر از بیست دقیقه‌ای با هم صحبت می‌کردند. میان این 

جمعیت، دختربچه‌ای کوچک با شور و شوقی کودکانه، چنان باور کرده بود 

 
ً
که گربه‌ای با نامی بیش از بیست‌وپنج کلمه و شغلی شبیه دزد دریایی واقعا

وجود دارد. با ذوق رو به مادرش گفت: »اولین چیزی که برای دوستم تعریف 

می‌کنم، دیدنِ افتو است!«

ساعت از هشت شب گذشته و قرار بود چند ساعتی ضبط نداشته باشند. دکور 

بخش جدید آن‌قدر بزرگ و پیچیده بود که نصبش زمان زیادی می‌برد. همین 

 به آماده‌سازی صحنه بگذرد.
ً
باعث شد تا نزدیک به نیمه‌شب، همه‌چیز صرفا

کارناوال به قول سازندگانش فقط یک برنامه نیست و قرار است تداعی‌کننده 

یک جشن واقعی باشد؛ جایی که شور، خنده و هیجان از لحظه ورود تا آخرین 

اجرای صحنه جاری اســـت. در همین فاصله فرصتی دست داد تا با رامبد 

جوان، مجری و کارگردان رئالیتی‌شـــوی »کارناوال«، و مهراب قاسم‌خانی، 

سرپرست تیم نویسندگان برنامه، گفت‌وگویی داشته باشیم. گفت‌وگویی که 

در ادامه آن را از نظر می‌گذرانید.

رامبد جوان که این روزها »کارناوال« را برای شبکۀ نمایش خانگی ‌می‌سازد؛ در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

در تلویزیون ۲۵ میلیون مخاطب داشتیم

مهراب قاسم‌خانی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

شاید سریال افتو را بسازم

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

گزارش »فرهیختگان« از پشت صحنۀ برنامۀ جدید رامبد جوان 

ماجرای 
یک کارناوال


